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تاریخ اجتماعی 

درباره گذشته یک اصطلاح عامیانه

تاریخچه »مفت‌خوری«!

ــودن و بــای ایــن و آن  حلاجیان - »طفیلی ب
شــدن« این معنایی است که علی‌اکبر دهخدا 
بــرای واژه »مفت‌خور« استخدام کــرده است. 
اما شاید جالب باشد که بدانید منشأ رواج این 
کلمه در اواخر دوره قاجار و آن هم بابت خوردن 
لقمه »مفتکی« بوده است! تهرانی‌های قدیم به 
هر چیز که به آن ماست اضافه می‌‌شد، بورانی 
و بــه هرچه گوشت اضــافــه مــی‌شــد، آبگوشت 
می‌گفتند. در ایــن دوران، غــذاخــوری‌هــا که 
کم‌کم در حــال رونــق گرفتن بودند، غــذا را به 
صورت دو یا چندنفره عرضه می‌کردند. همین 
اتفاق باعث شد که آرام‌آرام، عــادت به صرف 
غذا، به صورت گروهی در بین مردم رواج پیدا 
کند. موضوع بسیار قابل توجه ایــن اســت که 
در این بین، افــرادی که بنیه مالی برای خرید 
ــزرگ مسی  ایــن غــذاهــا را کــه در دوری‌هـــای ب
عرضه می‌شد، نداشتند، در کوچه و خیابان 
شروع به جارزنی برای یافتن »پایه« یا شریک 
در غذاخوردن می‌کردند؛ به این ترتیب، امکان 
داشت که هم از لذت همنشینی با افراد بهره‌مند 
شوند و هم هزینه غذا را کم کنند. با این اوصاف، 
گاهی همه چیز بر وفق مراد نبود و در تقسیم غذا 
بین طرفین دعوا می‌شد. در این شرایط، »سر 
دیگ« )سرآشپز(، برای ساکت‌کردن این افراد، 
یک لقمه گوشت بی‌چربی به آن‌ها مــی‌داد. به 
این لقمه، »مفتکی« و به افرادی که این لقمه‌ها را 
می‌خوردند، »مفت‌خور« می‌گفتند. روایت شده 
است که در تهران قدیم، »مفت‌خور«های قهاری 
وجود داشتند که در میان غذا‌خوری‌های مختلف 
در رفت و آمد بودند و کار و کاسبی آن‌ها حسابی 
سکه بود!به این ترتیب ، اصطلاح»مفت خور« 

جایش را در ادبیات عامیانه ایران باز کرد.

جواد نوائیان رودسری – تأسیس دانشکده و 
ورود مراکز آموزش‌عالی به شهر مشهد، با وجود 
سابقه غنی خطه خراسان در پرورش دانشمندان 
و ادبای نامی، یکی از آرزوهای مهم مردم این شهر 
در ابتدای دهه 1330 بود. انتشار اخبار مربوط به 
ایجاد دانشکده‌های مختلف در شهرهایی مانند 
تبریز و شیراز و تأخیر در تأسیس دانشکده در 
مشهد که می‌توانست مقدمه‌ای برای ایجاد یک 
دانشگاه بزرگ باشد، باعث شد که این موضوع 
در کانون توجه نخبگان مشهدی قــرار گیرد. 
درست در همین زمان بود که روزنامه خراسان، 
با پیشینه نخبگانی‌اش، وارد میدان شد و با درج 
مقالات متعدد و گزارش‌های متنوع در این زمینه، 
موضوع تشکیل دانشکده در مشهد را از یک 
مطالبه نخبگانی، به مطالبه‌ای عمومی تبدیل 
کرد؛ اقدامی که پس از تأسیس دانشکده پزشکی 
مشهد در سال 1328 خورشیدی، راه را برای 
تأسیس دانشکده ادبیات گشود و مقدمه‌ای برای 

ایجاد دانشگاه فردوسی مشهد شد.

▪ نخستین مطالبه‌های خراسان	
ــرای تأسیس  نخستین طــرح مطالبه عمومی ب
دانشکده ادبیات در شهر مشهد، طی یادداشت‌ها 
و خبرهای کوتاهی که توسط روزنامه خراسان در 
سال 1332 خورشیدی منتشر می‌شد، انجام 
گرفت. این مسئله با وجود بحران‌های سیاسی، 
در سال‌های نخست دهه 1330، مُصِرّانه دنبال 
شد. اوایل سال 1334 بود که این موضوع به تیتر 
سرمقاله روزنامه خراسان رسید؛ مقاله‌ای مفصل 
با نام »دانشکده ادبیات« که در شماره 1739 
روزنامه، مورخ 20 تیر 1334 انتشار یافت. در 
متن این مقاله، به پیشینه طلایی تاریخ ادبیات در 
خراسان اشاره و تأسیس دانشکده ادبیات به عنوان 
مطالبه عمومی همه خراسانیان معرفی شده‌بود. 
ظاهراً این اقدامات روزنامه در زمانی آغاز شد و اوج 
گرفت که تلاش‌های بزرگان فرهنگ خراسان 
و به ویژه استاد فقید، دکتر علی‌اکبر فیّاض برای 
گرفتن مجوز تأسیس دانشکده ادبیات در مشهد، 
پس از تأسیس دانشکده پزشکی، بالا گرفته بود و 
جلسات متعددی به همین منظور در مراکز اداری 
پایتخت برگزار می‌شد و البته، مشکلات بسیاری در 

مسیر تحقق آن وجود داشت. با این حال، دانشکده 
ادبیات مشهد که مقدمه‌ای برای تأسیس دانشگاه 
مشهد یا دانشگاه فردوسی امــروزی بــود، طی 
مراسمی در 22 شهریور سال 1334، با حضور 
استادان و معاریف شهر مشهد، رسما افتتاح شد 
و روزنامه خراسان، گزارش مفصلی را در این‌باره، 
در شماره روز 23 شهریور 1334 منتشر کرد؛ 
گزارشی که یکی از معدود عکس‌های این مراسم 
را هم دربرمی‌گیرد. طبق گزارش خراسان، محل 
نخستین دانشکده ادبیات، در خیابان جنت قرار 
داشت؛ جایی که امروزه آن را با عنوان فرهنگسرای 

بهشت می‌شناسیم.

▪ آغاز جذب دانشجو	
با وجود تأسیس رسمی دانشکده ادبیات، تکلیف 
رئیس دانشکده هنوز معلوم نبود. طبق گزارش 
ــورخ 12 مهرماه ســال 1334، در  خــراســان م
جلسه‌ای که در وزارت علوم آن زمان برگزار شد، 
دکتر علی‌اکبر فیاض به مقام ریاست دانشکده 
منصوب شد؛ او 9 سال این سمت را حفظ کرد. 
دکتر فیاض، از دانشمندان و ادبای نامی ایران 
بود؛ تصحیح‌کننده مشهور »تاریخ بیهقی«. به 
هر حال، طبق آن‌چه در آرشیو روزنامه خراسان 
قابل احصاست، دانشکده ادبیات روز اول آذرماه 

سال 1334، به‌طور رسمی اعلام ثبت‌نام کرد و از 
علاقه‌مندان به تحصیل دعوت به عمل آورد. یکی 
از این علاقه‌مندان که توانست به عنوان دانشجوی 
نخستین دوره دانشکده ادبیات، نامش را ثبت 
کند، زنده‌یاد دکتر علی شریعتی بود. او بعدها 
و به دلیل کسب رتبه اول در دانشکده ادبیات 
مشهد، توانست از بورس تحصیلی استفاده کند 

و به اروپا برود.

▪ نخستین روز دانشکده ادبیات	
ادبــیــات و گزینش  اتمام ثبت‌نام دانشکده  با 
ــدارک و  دانشجویان واجدشرایط بر اســاس م
کارنامه تحصیلی، نخستین جلسه درس این 
دانشکده، روز 11 آذرماه سال 1334 و با تدریس 
دکتر علی‌اکبر فیاض و درس صنایع ادبی آغاز شد. 
بنابراین، تاریخ تأسیس دانشکده ادبیات، به‌طور 
دقیق و واقعی، روز 11 آذر سال 1334 است؛ 
ــاه همان  موضوعی که در گــزارش روز 12 آذرم
سال، با آب و تاب فراوان در روزنامه خراسان نقل 
شد. از دیگر استادانی که طبق گزارش روزنامه، 
در این روز به تدریس پرداختند، دکتر غلامحسین 
یوسفی، ادیب، نویسنده و استاد برجسته زبان 
ــم، در  ــود کــه پیش از آن ه و ادبــیــات فــارســی ب
دبیرستان‌های مشهد، ادبیات تدریس می‌کرد. 

موضوع تدریس وی در آن روز، طبق گــزارش 
روزنامه خراسان، تاریخ ادبیات بود.

▪ ادامه حمایت از دانشکده	
روزنــامــه خــراســان، پس از تأسیس دانشکده 
ادبیات، همواره حامی این مرکز علمی بود و 
گزارش وقایع آن را به‌طور مداوم پوشش می‌داد. 
از آن‌جا که مکان اولیه دانشکده، فاقد امکانات 
بود و سالن کنفرانس نداشت، مسئولان از سالن 
کنفرانس دبیرستان فــروغ در نزدیکی گنبد 
سبز مشهد، برای برپایی سخنرانی‌های علمی 
استفاده می‌کردند. خراسان این سخنرانی‌ها را 
هم پوشش می‌داد؛ مثلًا در 30 فروردین 1335، 
خبر سخنرانی استاد غلامحسین یوسفی، با 
موضوع حکمت در شعر عطار، به صورت خلاصه 
در روزنامه منتشر شد. پیگیری‌های روزنامه 
خراسان برای ایجاد مطالبه عمومی در این زمینه، 
به تأسیس دانشکده ادبیات محدود نشد؛ موضوع 
تأسیس دانشکده معقول و منقول یا الهیات 
امـــروزی هــم، از شهریورماه ســال 1334، در 
دستور کار روزنامه قرار گرفت و درنهایت در سال 
1337 و پس از چندسال تلاش نخبگان علمی 
خراسانی و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی توسط 

روزنامه خراسان، افتتاح شد. 

تاریخ جهان 

 اقلیت »آینو«
 نماد تبعیض نژادی در قلب ژاپن

اطلاعات ما درباره تاریخ و مردم ژاپن زیاد نیست؛ 
یعنی کمتر پیش می‌آید که مترجمی به فکر بیفتد که 
درباره تاریخ این کشور، کتاب یا مقاله‌ای را ترجمه 
کند. با این حال، منابع معدود و اندک، می‌تواند در 
آشکارکردن ماهیت فرهنگ و تمدن ژاپنی به ما کمک 
کند. یکی از شاخصه‌های رفتاری ژاپنی‌ها که از اواخر 
قرن نوزدهم میلادی خود را به جهانیان نشان داد 
و از سال 1905 به بعد اوج گرفت و فجایع انسانی 
زیادی را رقم زد، رویکرد نژادپرستانه‌ای است که در 
میان هیئت حاکمه و به ویژه ژنرال‌های ارتش رواج 
داشت. تاکنون چندبار در همین صفحه، به فجایعی 
که این دیدگاه در چین، کره و حتی جزایر جنوب 
شرقی آسیا آفریده‌است، اشاره کرده‌ایم؛ اما برایتان 
جالب خواهد بود اگر بدانید که این رویکرد، طی 
قرن‌های متوالی، در سرزمین اصلی ژاپن رواج کامل 
داشت و قوم اقلیت »آینو«، قربانی اصلی نژادپرستی 
قوم اکثریت »یاماتو« بود؛ این تبعیض نژادی هنوز هم 
در ژاپن وجود دارد. قوم »آینو« که برخی نژاد آن‌ها 
را به چادرنشینان شمال فرارودان یا قفقاز منسوب 
می‌کنند، قرن‌ها قبل و پیش از قوم »یاماتو« به ژاپن 
آمدند و در جزیره هوکایدو، دومین جزیره بزرگ ژاپن 
و واقع در شمال این کشور ساکن شدند. بعدها با 
استقرار یاماتوها در جزایر جنوبی که نژادی آمیخته 
از مغولی و چینی داشتند، تعرض به آینوها آغاز شد 
و آن‎ها به دلیل محدودیت جمعیتی، نتوانستند در 
برابر یاماتوها مقاومت کنند. امروزه آینوها به‌شدت 
هویت خود را در ژاپن مخفی می‌کنند تا از آسیب و 
تعصب یاماتوها در امان بمانند. هیچ‌کدام از مسئولان 
کشوری و لشکری در ژاپن از نژاد آینو نیستند. آینوها 
کوشیدند طی دو شورش بزرگ »کوناشیری مناشی« 
و »شاکوشاین« در قرن‌های 17 و 18 میلادی، از زیر 
استثمار یاماتوها نجات پیدا کنند؛ اما این آرزو به طور 

کامل محقق نشد.

تأسیس دانشگاه فردوسی با پاس گل روزنامه خراسان
روزنامه خراسان چگونه از سال 1332 با ایجاد مطالبه عمومی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بزرگ‌ترین دانشگاه شرق کشور شد؟
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